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آخرین آمار «سرطان» در ایران
ایســنا: رئیس اداره پیشگیري از ســرطان وزارت  �

بهداشــت، دربــاره میزان شــیوع ســرطان در ایران 
گفت: طبــق آخرین گزارش های میزان بروز ســرطان 
در کشــور در ســال ۹۳، حدود ۱۱۲هزار نفــر در ایران 
مبتلا به سرطان هســتند که زنان کمتر از نیمي از این 
آمــار را به خــود اختصاص مي دهنــد. احتمال بروز 
ســرطان در مردان و زنان به ترتیب ۱۵۷ و ۱۳۷ مورد 
در ۱۰۰هــزار نفر اســت. میزان بروز ســرطان در زنان 
پایین تر از متوســط جهاني (۱۶۵ نفــر در هر ۱۰۰هزار 
نفر) اســت. نکته شایان توجه این اســت که در ایران 
نیز مانند سایر کشورهاي در حال توسعه، میزان شیوع 
ســرطان در حال افزایش است(پنج تا هفت درصد). 
دکتر علي قنبري مطلق، درباره شــایع ترین سرطان ها 
در بین زنان گفت: ســرطان پستان، دهانه رحم، روده 
بــزرگ، معده و تیروئید از شــایع ترین ســرطان ها بین 
زنان هســتند. براي مثال احتمال بروز سرطان پستان 
در ۳۵ مــورد در هر ۱۰۰هزار نفر وجود دارد. او درباره 
اقدامات وزارت بهداشــت براي پیشگیري و تشخیص 
زودرس ســرطان گفت: براي اطلاع رســاني عمومي 
در همین راســتا یکي از اقداماتي که ما انجام دادیم، 
تدوین و پخش بســته هاي آموزشــي در شــبکه هاي 
بهداشــتي بوده اســت. یکي دیگر از اقداماتي که در 
این زمینه انجام شده، برگزاري کمپین ها و پویش هایي 
بــراي افزایش آگاهي عمومي از بیماري ســرطان در 
شــهرهاي مختلف بوده است. قنبري مطلق افزود: از 
دیگر اقدامات مهم وزارت بهداشت برنامه تشخیص 
زودهنــگام ســرطان هاي روده بــزرگ، دهانه رحم و 
پســتان است. این برنامه را به صورت آزمایشي از سال 
۹۴ تا سال ۹۵ انجام داده ایم. در حال حاضر این برنامه 
در شبکه هاي بهداشتي توسعه یافته است. براي مثال 
در زمینه ســرطان پســتان، زناني که نشانه دار هستند 
(عضوي از خانواده آنها ســرطان پســتان داشته یا در 
معاینه مشکلي داشته اند)، در سطح شبکه بهداشتي 
شناسایي مي شــوند و براي ارائه خدمات به سطح دو 
ارائه خدمات معرفي مي شــوند. او درباره اقدام دیگر 
وزارت بهداشــت در زمینه تشخیص زودرس سرطان 
گفــت: در زمینه پیشــگیري و تشــخیص زودهنگام 
ســرطان هاي شــایع در زنان (روده بزرگ، پســتان و 
دهانه رحم)، ۱۳۷ شــبکه  ملي مراقبتي تحت عنوان 
مراکز تشخیص زودهنگام سرطان در سطح کشور دایر 
کردیم و بیماراني که در ســطح شبکه هاي بهداشتي 
شناسایي شــده اند به این مراکز فرســتاده مي شوند. 
حدود صد مرکز از این مراکز آماده شده اند که در حال 

مجهز کردن به تجهیزات سرطاني هستند.  

خبر

زندگي ۹۰ درصد مردم
 در هواي بسیار آلوده

شرق: بر اســاس آخرین گزارش سازمان جهاني  �
بهداشــت (WHO)، ســالانه حدود هفت میلیون 
نفــر در سراســر جهــان و بیشــتر در کشــورهاي 
درحال توســعه، جان خود را بــه دلیل آلودگي هوا 
در فضاي باز و بســته از دســت مي دهند. همچنین 
به طورکلي از هر ۱۰ نفر در سراســر جهان، ۹ نفر در 
هواي بسیار آلوده و حتي خطرناک زندگي مي کنند.

دبیرکل WHO دراین باره مي گوید: «آلودگي هوا 
همه ما را تهدید مي کند، اما بیشــترین بار ســنگین 
این موضــوع، بــر دوش فقیرترین مــردم جهان و 
حاشیه نشــینان اســت». به گفته او، بیش از ســه 
میلیــارد نفر از جمعیت جهان که بیشــتر آنها زنان 
و کودکان هســتند، هر روز به دلیل استفاده از منابع 
ســوخت آلوده در خانه هایشان به صورت مستقیم 

در معرض آلودگي شدید هستند.  
حدود ســه میلیارد نفر -بیــش از ۴۰ درصد از 
جمعیت جهان- هنوز به سوخت پاک به ویژه براي 
گرمایش و آشــپزي که منبع اصلــي آلودگي هواي 

خانگي است، دسترسی ندارند.
یافته هــاي WHO حکایت از آن دارد که حدود 
۹۰ درصد از مردم در سراسر جهان، همچنان هواي 
آلوده تنفس مي کنند و در شش سال گذشته، میزان 
آلودگــي هوا در ســطح بالایي و تقریبــا ثابت باقي 
مانده اســت؛ با این حال تنها در برخي از بخش هاي 

اروپا و آمریکا آلودگي در حال کاهش است.
بالاتریــن ســطح آلودگي هــوا نیــز در منطقه 
مدیترانه شــرقي و آسیاي جنوب شــرقي ثبت شده 
است که میانگین سالانه آن بیش از پنج  برابر بیشتر 
از اســتانداردهاي ســازمان بهداشت جهاني است؛ 
در رتبه هــاي بعــدي آلودگي نیز برخي شــهرهاي 
کشــورهاي آفریقایي و همچنین شهرهایي در غرب 

اقیانوس آرام قرار دارند.
به طورکلي، ســطح آلودگي هوا در کشورهاي با 
درآمد بــالا، به ویژه در اروپا، آمریکا و غرب اقیانوس 
آرام، پایین تر اســت. در شــهرهاي بــا درآمد بالای 
کشورهاي اروپایي، آلودگي هوا نشان دهنده کاهش 
متوسط   امید به زندگي در هر نقطه بین دو و ۲۴ ماه 

بسته به سطح آلودگي است.
«سولماز احدي»، کارشناس واحد پایش شرکت 
کنترل کیفیت هواي تهران، در این باره گفت: با استناد 
به بانک داده ســازمان بهداشــت جهاني، تخمین 
زده  شــده است ســالانه حدود هفت میلیون نفر بر 
اثر تنفس ذرات معلق ریــز در هوا، به بیماري هاي 
سکته مغزي، قلبي، سرطان ریه، بیماري هاي مزمن 
انسدادي ریه و عفونت هاي تنفسي مبتلا مي شوند.

به گفته احدي،  در سال ۲۰۱۶، حدود ۴٫۲ میلیون 
مرگ به دلیل آلودگي هوا در فضاي آزاد رخ داده و 
ســهم آلودگي هوا در فضاي بسته در همین زمان، 
حــدود ۳٫۸ میلیون نفر بوده که بیشــترین ســهم 

مربوط به زنان و کودکان است.
PM2.5 حــاوي آلاینده هایــي ماننــد  آلاینــده 
ســولفات، نیترات و کربن سیاه اســت که بیشترین 
خطر را براي ســلامت انســان دارند. با اســتناد به 
آمار ســازمان بهداشــت جهاني، حدود یک چهارم 
از  بزرگســالان  ــر  ی م و مرگ  کل  از  (۲۴درصــد) 
بیماري هاي قلبي، ۲۵ درصد از ســکته مغزي، ۴۳ 
درصد از بیماري هاي انســدادي ریه و ۲۹ درصد از 

سرطان ریه به دلیل آلودگي هوا رخ مي دهد.
در حال حاضــر، اطلاعات آلودگــي هواي بیش 
از چهارهــزارو ۳۰۰ شــهر در ۱۰۸ کشــور جهان در 
پایگاه داده کیفیت هوا در سازمان جهاني بهداشت 
WHO سال ۲۰۱۸ قرار دارند و این پایگاه جامع ترین 
پایــگاه اطلاعاتــي جهانــي دربــاره آلودگــي هوا 
محسوب مي شود. از ســال ۲۰۱۶ اطلاعات بیش از 
هزار شــهر به پایگاه داده سازمان بهداشت جهاني 
اضافه  شــده اســت که نشــان مي دهد کشورهاي 
بیشتري به اندازه گیري و اجراي راهکارهاي کاهش 
آلودگــي هــوا اقــدام کرده اند.  کمتریــن اطلاعات 
وضعیــت آلودگــي هوا (ایســتگاه هاي ســنجش 
آلودگي) در کشــورهاي آفریقایي و برخي از مناطق 
غربي اقیانوس آرام و بیشــترین اطلاعات وضعیت 

آلودگي مربوط به کشورهاي اروپایي است.
کارشــناس شــرکت کنترل کیفت هواي تهران 
اضافه کــرد: در ایــن بانک داده، غلظت متوســط 
ذرات ریز معلق (PM10 و PM2.5) شــهرهاي 
مختلف جهان جمع آوري  شــده اســت. بر اساس 
دســتورالعمل WHO، حــد مجاز ســالانه آلاینده 
PM10 و PM2.5، بــه ترتیب ۲۰ و ۱۰ میکروگرم 

بر مترمکعب است.
در اطلاعات مربوط به شــهر تهران که با استناد 
بر اطلاعات ۱۶ ایستگاه شــرکت کنترل کیفیت هوا 
ذکر شده است؛ وضعیت این دو آلاینده بسیار فراتر 
از حد مجاز سلامت قرار داشته است. با  وجود این، 
همچنان وضعیت شــهر تهران نسبت به بسیاري از 
شــهرهاي دنیا ازجمله شهرهاي منطقه خاورمیانه 
مناســب تر بوده اســت. همچنین با توجه به اینکه 
داده غلظــت ذرات معلــق در شــهرهاي مختلف 
دنیــا مربوط به ســال هاي مختلف بــوده و تعداد 
ایســتگاه ها، تکنولوژي اندازه گیــري، مکان یابي و... 
درباره شــهرهاي مختلف یکســان نیســت، امکان 
رتبه بندي دقیق شهرها از نظر آلودگي وجود ندارد.

ایــن بانک داده همچنین شــامل اطلاعات ۵۵ 
شــهر از ایران است. در این میان، وضعیت آلاینده 
PM2.5 ثبت شده در شــهرهاي شهرکرد، زابل، 
بندر گناوه، عســلویه و اهواز، بیش از پنج  برابر حد 

مجاز است.
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نشســت خبری آغاز فعالیت پویش ملی 
پیشگیری از سرطان پستان با حضور اصحاب 
رســانه و مدیران ارشــد موسسه خیریه بهنام 

دهش پور و شرکت زرین رویا برگزار شد.
در آغــاز این نشســت، بهمــن دهش پور، 
پدر مرحوم بهنام دهش پور از موسســان این 
موسسه خیریه گفت: دغدغه بهنام از تشکیل 
این موسســه مردم نهاد، کاهــش رنج و درد 
مبتلایان به سرطان بود و با آنکه بهنام درگیر 
تحمل بیماری سرطان بود، بسیار تلاش کرد تا 
گام های موثری در راستای حمایت از مبتلایان 
به سرطان و خانواده های آنان برداشته شود 

و بســیار خوشــحالم که می بینم پس از گذشت سالها، 
موسســه بهنام دهش پور توانســته است به جایگاهی 
دست یابد که به عنوان یکی از اعضای خانواده مبتلایان 

به سرطان مطرح شود و حامی سلامت جامعه باشد.
حمایت از سلامت جامعه

در ادامه این نشست خبری، لیلی رضایی، مدیرعامل 
موسسه خیریه بهنام دهش پور در خصوص این پویش 
سراســری اظهار کرد: رسالت موسسه بهنام دهش پور، 
حمایت از ســلامت جامعه و همچنین یاری رسانی به 
مبتلایان ســرطان اســت، به همین منظــور و در جهت 
جذب حمایت مالی از برندهای مطرح، پویش سراسری 
و ملی پیشگیری از سرطان پستان از امروز و با همکاری 
شرکت زرین رویا تحت عنوان برند مای لیدی در سراسر 

کشور آغاز می شود.
وی افزود: موسســات مردم نهاد و خیریه در تمامی 
جوامع به عنوان ستونهای همیاری دولتها در حوزه های 
سلامت و آموزش شناخته می شــوند و موسسه بهنام 
دهش پور نیز در طول مدت فعالیت خود، همواره تلاش 
داشته تا نقشــی موثر در جامعه ایرانی داشته باشد و با 
توجه به آنکه درمان سرطان و مخصوصا سرطان پستان 
که به عنــوان یکی از بیماری های شــایع در میان زنان 
ایرانی شناخته می شود، بسیار زیاد است، تصمیم گرفته 

شد تا در حوزه پیشگیری از این سرطان پیشقدم باشیم.
رضایی با اشــاره به آنکه کنتــرل و درمان بیماری در 
مرحلــه ابتدایی در بهبود بیمار موثر اســت، اظهار کرد: 
بســیاری از بیمــاران به دلایل مختلــف از جمله موارد 
فرهنگــی و اقتصادی، از بیماری خود مطلع نیســتند و 
زمانی که به پزشک و یا موسسه دهش پور مراجعه می 
کننــد، بیماری وارد مرحله حاد شــده و امکان درمان و 

بهبود کاهش پیدا می کند.
مدیرعامل موسســه دهش پور در پاســخ به یکی از 
خبرنــگاران در خصوص تفاهم نامــه با برند مای لیدی 
و علت انتخــاب این برند گفت: حامیان بســیاری برای 
حمایت از موسســه و مبتلایان به سرطان به ما مراجعه 
می کنند اما برند مای لیدی به صورت دقیق در راستای 
مســوولیت اجتماعی خود قصد ورود بــه حوزه درمان 

و پیشــگیری سرطان سینه را داشــت و با توجه به آنکه 
اکثریت مبتلایان تحت پوشــش این موسسه را بیماران 
سرطان پســتان تشــکیل می دهند، مدیران موسسه بر 

همکاری با برند مای لیدی به توافق رسیدند.
حضور در امور عام المنفعه

در ادامه این نشست، حیدر میزبان، مدیرعامل شرکت 
زریــن رویا که تحت عنوان برند مای لیدی در این پویش، 
شراکت دارد، اظهار کرد: در ابتدا خدا را شاکرم که نعمت 
بزرگ کمک به هم نوع به شــرکت زرین رویا اعطا شــد 
و بسیار خرســندم که امروز خانواده بزرگ این شرکت با 
همکاری موسســه خیریه بهنام دهش پور، گام موثری 
را در جهت ســلامت جامعــه برمی دارد . مســوولیت 
اجتماعی، واژه جدیدی در ادبیات صاحبان کســب و کار 
ایرانی نیست. حمایت صاحبان کسب و کار از نیازمندان 
و کمک بــه هم نوع در طــول قرنها در منــش و مرام 
فعالان اقتصادی وجود داشته و اگر امروزه به عنوان یک 
راهکار برندسازی در دنیا مطرح است، در ایران سابقه ای 
تاریخی دارد. شــرکت زرین رویا که با برند مای لیدی در 
این پویش ملی همکاری دارد، خود را موظف به حضور 

در امور عام المنفعه می داند. 
وی افزود: جامعه شرایط اقتصادی سختی را سپری 
می کند و اصول شــرعی و انسانی حکم می کند که به 
یاری هموطنان در تمامی حوزه ها و بخش ها بشتابیم. 
از آن جهت از کلمه شــتاب، اســتفاده کردم، چراکه هر 
لحظــه که از درد یک دردمند کاســته شــود، لحظه ای 
آرامــش به جامعــه و در نهایت به خود مــا برخواهد 

گشت.
میزبان اظهار کرد: اگر ســعدی، حافظ، مولانا، پروین 
اعتصامی و ســایر مشاهیر کشــور که از منزلت انسانی 
سخن گفته اند امروز در این جمع بودند، حرکتی را آغاز 
مــی کردند که ما و با مشــارکت همه اقشــار جامعه و 

رسانه ها آغاز کردیم.
سه ضلع اساسی

همچنین آرش طوسی، قائم مقام مدیرعامل شرکت 
زرین رویا در ادامه نشست اظهار کرد: زن بودن زیباست 
و مالی لیدی برای ســلامت زنان؛ این شــعار برند مای 

لیدی اســت و هدف از آغاز این پویش ملی و 
سراســری، مراقبت از زیبایی زن ایرانی است. 
شــرکت زرین رویــا در ســال ۱۳۶۵ فعالیت 
خود را آغاز کرد و در ســال ۱۳۷۸ پا به حوزه 
سلولزی و بهداشتی با هدف کیفیت جهانی، 

دانش روز و نیاز خانواده ایرانی گذاشت.
این شــرکت با برندهای مــای لیدی، مای 
بیبی و ایزی لایف، تلاش دارد تا در ســه حوزه 
مهم زنان، کودکان و سالمندان نقش موثری 
داشته باشــد چرا که عمده آسیبهای سلامتی 

در این بخش ها است.
طوســی افزود: عزت نفــس، محافظت و 
ســلامت و همچنین راحتی و آزادی سه ضلع برند مای 
لیدی در ارائه محصول و خدمات است و اگر امروز مای 
لیدی در کنار بهنام دهش پور حضور دارد، حمایت از زن 

ایرانی در تحقق این موضوعات است .
معاون بازاریابی و فروش شــرکت زریــن رویا افزود: 
شــرکت زرین رویا نیازی به تبلیغ نــدارد چرا که از هر ۳ 
خانه ایرانی، محصولات زرین رویا در ۱ خانه حضور دارد 
اما آنچه نیاز به تبلیغ و فرهنگ سازی دارد، پویش ملی 
پیشگیری از سرطان پستان است. فعالیت این مسوولیت 
اجتماعی از اردیبهشــت امسال در ســکوت خبری آغاز 
شده و اگر امروز در این نشست حضور داریم، برای دعوت 
به همکاری از همه اقشار جامعه و رسانه ها است.امروز 
در کنار شــما هســتیم تا از بانوان ایرانی در برابر سرطان 

پستان حمایت کنیم.
پویش کریم میزبان به یاد مرحوم پدر آقای میزبان و 
همکاری با بنیاد دانش و موسسه زنجیره امید از جمله 
فعالیت های اجتماعی شرکت زرین است که امیدواریم 
با همراهی همه آنانی که دل در گرو ایران و ایرانی دارند 

به ثمر بنشیند.
همچنین در پایان نشســت، مهرنوش خوشخونژاد، 
نائب رییس و عضو هیات مدیره موسســه خیریه بهنام 
دهش پور در خصوص این پویش سراســری اظهار کرد: 
تجربه غربال گری در موسسه دهش پور در مورد سرطان 
سینه و شناسایی افراد بیمار و مستعد بیماری ثابت کرد 
که پیشگیری و شناســایی مبتلایانی که در دوره ابتدایی 
بیماری هستند اما از بیماری خود آگاهی ندارند، باید در 
اولویــت قرار گیرد به همین منظور، این پویش می تواند 

گام مهمی در کنترل بیماری سرطان پستان باشد.
وی افزود: فرهنگ ســازی رکن اصلــی پویش های 
مردم نهاد اســت و آنچه در این پویش باید مورد توجه 
قرار گیرد، ضرورت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی است.

نائب رییس و عضو هیات مدیره موسسه خیریه بهنام 
دهش پور در پایان اظهار کرد: از تمامی اصحاب رســانه 
و اندیشــمندان و متولیان امر فرهنگ و ســلامت کشور 
می خواهم به پویش ملی پیشــگیری از ســرطان پستان 
بپیوندند، چرا که زن سالم رکن اصلی جامعه سالم است.

پویش ملى پیشگیرى از سرطان پستان با همکارى  «ماى لیدى» و بهنام دهش پور کلید خورد

گروه جامعه: خبر اولیه اي که درباره آن منتشــر شــد این 
بود: «با حکم شــهردار تهران، «سکینه اشرفي» معاون 
برنامه ریزي، توســعه شهري و امور شــوراي شهرداري 
تهران شــد. اشــرفي پیش از این معاون هماهنگي امور 
اقتصادي و توسعه منابع استانداري سیستان وبلوچستان 
بود». جز همین یک خط خبري که هفته گذشــته منتشر 
شــد، اطلاعات چندانــي پیرامون او وجود نداشــت، به 
همین دلیل براي خیلي ها سؤال پیش آمده بود که او چه 
تخصص و دانش و ســابقه اي دارد. ما در گروه جامعه 
«شــرق» براي یافتن پاســخ همین پرســش ها به سراغ 
خودش رفتیم تا از تحصیلات و سوابق و تجاربش بگوید. 
پاسخ هاي خانم اشرفي به پرسش هاي «شرق» حکایت 
از آن دارد که او اگرچه اولین معاون زن تاریخ شهرداري 
در تهران اســت اما بــه غیر از این با توجــه به دانش و 
تجربــه اي که دارد، بــه نظر یکي از بهتریــن انتخاب ها 
براي ســمتي به اهمیت معاونت برنامه ریزي، توســعه 
شهري و امور شــوراي شــهرداري تهران است؛ چراکه 
او هــم تحصیلات و هم همه تجــارب کاري اش از ابتدا 
تا همین اواخر به صورت مســتقیم مرتبط با موضوعات 

برنامه ریزي، توسعه و مدیریت بوده است. 
سکینه اشــرفي در معرفي خودش این طور مي گوید: 
«من ۴۷ساله و متولد تهرانم و در محلات شرقي تهران به 
دنیا آمده ام و همان جا هم بزرگ شده ام. دوره لیسانس را 
در دانشگاه شهید بهشتي در رشته اقتصاد نظري گذراندم 
و ورودي ســال ۷۰ بودم. ســال ۷۴ در رشــته توســعه 
اقتصادي و برنامه ریزي دانشگاه الزهرا قبول شدم و سال 
۷۷ فارغ التحصیل شــدم. بعد از آن وارد بازار کار شدم و 
به سبب رشــته تخصصي ام، در ادارات دولتي کار کردم، 
در سال ۸۱، در آزمون استخدامي سازمان برنامه و بودجه 
شــرکت کردم و با توجه به رشته تحصیلي و آزموني که 
شرکت کردم در ســازمان پذیرفته شدم. البته در ابتداي 
کار به علت مأموریت همســرم در سازمان برنامه استان 
زنجان مشــغول به خدمت شدم و آنجا در گروه آمایش 
و برنامه ریزي منطقه اي مشــغول بودم و تقریبا مصادف 
با گزارش عملکرد برنامه ســوم و ارائه برنامه چهارم و 
مراحل تدوین آن به مجلس شوراي اسلامي در آن زمان 
بود که وارد ســازمان برنامه شــدم و از سال ۸۵ هم به 
صورت خاص به سازمان مدیریت و برنامه ریزي که با این 
اسم در آن زمان مطرح بود، وارد شدم. در مدت کارم هم 
در حوزه هاي مختلف در ســازمان برنامه و بودجه کشور 
کار کــردم. در ابتدا در حوزه صنایع و معادن و به صورت 
مشــخص با معاون تولیدي وقت آن زمان کار مي کردم. 
بعد از چند ســال که به ســازمان کشوري آمدم، در دفتر 
اقتصاد کلان سازمان برنامه مشغول شدم که مصادف با 
تدوین برنامه پنجم بود، من مسئولیت تدوین فصل سوم 
مستندات برنامه پنجم را که رشد تولید و سرمایه گذاري 
بود برعهده داشتم و دیگر امور از تدوین برنامه و شرکت 
در کمیسیون هاي تخصصي مجلس براي تدوین برنامه 

را برعهده داشتم».
او در ادامه مي افزاید: «بعد از تغییر و تحولاتي که در 
دولت نهم و دهم در سازمان برنامه به وجود آمد و اسم 
ســازمان تغییر کرد و دفاتر سازمان دچار ریزش و رویش 
شد، من اولین فردي بودم که با توجه به سوابق منطقه اي 
که داشتم، وقتي دفتر توسعه منطقه سازمان تشکیل شد، 
در آن مشغول به خدمت شــدم. از سال ۹۰ هم کارویژه 
من در این دفتر بحث ارائه و تدوین برنامه هاي توسعه اي 
مناطق کمترتوسعه یافته بود که براي این کار تقریبا هفت 
منطقه فراتر از اســتان شناسایي شــده بود تا به صورت 
ویژه برنامه توســعه منطقه اي براي آنها تدوین شود. به 
همین دلیل من از ســال ۹۰ با هدف مشاهده حضوري و 
مباحث میدانــي قبل از تدوین برنامه، به مناطق محروم 
کشــور رفت وآمدهاي مستمري داشــتم و تقریبا همین 
رفت وآمدها باعث شــد مناطق مختلفي را ببینم و روي 
منطقه سیستان وبلوچستان به صورت ویژه کار کردم. از 
ســال ۹۲ نیز در دولت یازدهم به این منطقه رفت وآمدم 
افزایش پیدا کرد و به همین دلیل ســه سال قبل از اینکه 
به عنوان معاون اســتاندار سیستان وبلوچستان انتخاب 
شوم، تقریبا تمام شهرستان ها و برخي مناطق روستاهاي 
این استان را دیده و به مسائل آنها آشنا بودم. به خصوص 
از ابتــداي دولــت یازدهم با توجه به عــزم دولت براي 
توسعه این مناطق به صورت خاص به این مناطق توجه 
مي شد و توانســتم ردیف هاي بودجه اي خاصي را براي 

آنها تأمین کنم».
ســکینه اشــرفي در رابطه با تجارب خــود در زمینه 
تدوین برنامه ششم نیز این طور به «شرق» مي گوید: «در 
همین حین بحث تدوین برنامه ششم نیز پیش  آمد و من 
به صورت مستقیم با توجه به اینکه مسئولیت معاونت 
برنامه ریزي مجددا با دکتر دژپسند بود، در تدوین برنامه 
ششم دبیر اقتصادي کارگروه توسعه روستایي و مناطق 
کم برخوردار کشور شدم و بعد از تدوین برنامه در انتهاي 
سال ۹۵ بنا بر پیشنهاد استاندار وقت سیستان وبلوچستان 
با توجه به شناختي که از من به وجود آمده بود و پیشینه 
ســازمان برنامه و بودجه ام، به عنوان معاون اقتصادي 
و توســعه منابع اســتان سیستان وبلوچســتان معرفي 
شــدم و به آن منطقه رفتم. شــناختم از منطقه کمکي 
بــراي من بود و همین طور عزم دولت و اســتاندار باعث 
شــد کارهایي را پیش ببریم. در همین شــرایط توانستم 
در تأمیــن اعتبارات و نقش توســعه اي که براي مناطق 
مختلف اســتان در نظر گرفته شــده بود، سهمي داشته 
باشــم، طي حضورم کارهایي انجام شد که از قبل شروع 
شــده بود و ما تلاش در تسریع انجام آن داشتیم. مهم تر 
از همه چیزهایي که در دســتور کار قرار داشت، توسعه 
منطقه اي و بحث توانمندســازي جوامــع محلي بود و 
به صورت خاص با توجه به طرح هاي اشــتغال، ساختار 
ویژه اي را براي استان در نظر گرفتیم و با حضور نهادهاي 
غیردولتي و خیریه مواجه شــدیم که تمایل داشــتند در 
توسعه جوامع محلي نقش داشــته باشند. این حضور 

بسیار مؤثر بود و توانستیم در کارهایي که جزیره اي انجام 
مي شد، یک شبکه منسجم ایجاد کنیم».

معاون شهرداری تهران همچنین در رابطه با آشنایی 
خود با آقای شــهردار نیز این طور توضیــح داد: «بعد از 
اتمام مأموریت یک ســاله ام به تهران برگشــتم. آشنایی 
خاصی با آقای افشــانی نداشــتم. زمانی که من در حال 
خدمت در سیستان وبلوچستان بودم، ایشان معاون وزیر 
کشــور بودند و ارتباط خاصی با ایشــان وجود نداشت، 
ولی با بازدیدهای آقای افشــانی در استان، با کارهای من 
آشــنا بودند و به  نظر من انتخاب صرفا بر اساس رزومه 
تخصصی ای که به دستشــان رســیده بود انجام شــده 
است، چون ما هیچ آشــنایی حزبی یا قومیتی با یکدیگر 

نداشتیم». 
اشرفی در پاسخ به این سؤال که چقدر دولت یازدهم 
و همچنین شورای پنجم و شــهرداری را در به کارگیری 
زنان موفــق می دانید و چقدر تخصیص ســهمیه برای 
به کارگیری زنان در شــغل های مدیریتی مهم اســت نیز 
گفت: «اینکه دولت و شــهرداری جدیــد در به کارگیری 
زنان موفق بوده اســت نیاز به تحقیــق و پیمایش دارد 
که من انجام نــدادم و تحقیقی را هم که دیگران انجام 
داده باشــند، مطالعه نکردم، ولی شــاید یکی از راه های 
تشــخیص موفقیت یا عدم موفقیت این باشد که بررسی 
کنیم آیا تخصیص ســهمی که بــرای مدیران زن در نظر 
گرفته شده بود انجام شده یا نه و مسلم است که به این 
سهم نرسیده ایم و حداقل شعار دولت دراختیارقراردادن 
بســیاری از مناصــب به زنــان اتفاق نیفتــاده. البته این 
نکتــه را باید بگویم که چه در زمان مدیریت در اســتان 
سیستان وبلوچســتان و چــه در زمــان کار در ســازمان 
برنامه وبودجه زنانی بسیار موفق را دیدم که دیده نشدند 
و این سقف شیشــه ای را حس کردم که همیشه وجود 
داشــته و الان هم وجــود دارد. اینکه ســهمیه ای برای 
زنان باید در نظر گرفته شــود یا نشود را باید در یک نکته 
جست وجو کرد. زنان به دلیل عدم پشتیبانی شبکه ای نیاز 
به تخصیص ســهمیه دارند. وقتی یک منصب مدیریتی 
خالی می شود، شــبکه ای از مردان وجود دارد که افراد 
مختلفــی را در نظر دارند و به صــورت مداوم این افراد 
را برای تصدی مناصب معرفی می کنند. عدم شــناخت 
از قابلیــت زنان و اینکه چنین فرصتــی برای زنان هرگز 
وجود نداشــته که بتوانند در پست های مدیریتی خود را 
نشــان دهند، بنابراین در ذهن افــراد هم این مهم نقش 
نمی بنــدد که زنــان به عنوان یــک مدیــر می توانند این 
مناصب خالی را پر کنند. شــاید این ســهم ۳۰ درصدی 
برای مدیریت زنان که طرح شــده اســت باعث شود که 
زنــان موفق و متخصص مورد توجه قرار بگیرند. شــما 
سری به سازمان برنامه وبودجه، به خصوص در سازمان 
تدوین بودجه بزنید و ببینید افراد تصمیم ساز و تأثیرگذار 
اکثرا خانم ها هستند، ولی در لایه دیگر، افراد تصمیم گیر 
مدیر و سیاســت گذار همه مرد هستند. وقتی که سوابق 
آنهــا را نگاه می کنید می بینید کــه خیلی هم متفاوت از 
زنان نیست، اما به دلیل سقف شیشه ای زنان مورد توجه 
قرار نگرفتند. آقای افشــانی، وقتی اســم و کارکرد من را 
شــنیده، ولی رزومه من را ندیده بودند، خودشــان گفتند 
«فکــرش را نمی کردند چنین رزومه ای داشــته و چنین 
سطح کارشناسی را در دوره های مختلف گذرانده باشم».

اشــرفی در ادامــه تأکید می کنــد: «اکثــر زنانی که 
توانستند به خاطر رزومه تخصصی به مناصبی دست پیدا 
کنند، قطعا ارتقای شــغلی خود را از پایین طی کرده اند؛ 
یعنی این طور نبوده که یک مرتبه و بدون رزومه شــغلی 
به مشــاغل بالا دســت پیدا کنند. من هم ایــن پله ها را 
یکی یکــی طی کردم و با توجه بــه اینکه بعد از فراغت 
از تحصیل مشــغول به کار شدم، خیلی فردی نبودم که 
در احزاب سیاســی فعالیت خاصی داشته باشم و بنا بر 
این حزبی بودن کارکردم در نظر گرفته شــوم، اما به دلیل 
اشتغال و درس و داشتن مسئولیت خانه فرصت فعالیت 
حزبی نداشتم. بحث من این است که زنان بسیاری وجود 
دارند و شاید این سهم ۳۰ درصدی باعث ساختارشکنی 
در انتخاب این زنان شــود. البته در انتخاب این زنان هم 
بســیار مهم اســت که واقعا ایمان داشته باشند یک زن 
می تواند در مشاغلی که مردانه شمرده می شود فعالیت 
کند». اشرفی همچنین درباره برنامه سوم که حجت االله 
میرزایی به شورای شهر ارائه کرده نیز تأکید کرد: «من دو 
روز اســت که وارد شهرداری شــده ام، البته فرصت را از 
دست نداده ام،  برنامه را به طور کامل خواندم و همچنین 
از نظام نامه تدوین شــده تا مراحلی کــه برای تدوین این 
برنامه و افرادی که در تدوین آن نقش داشــته اند، مورد 
مطالعه قرار گرفته است. نقدهایی هم که به برنامه شده 
است، مورد شناسایی قرار داده ام. در هفته حتما برنامه ای 
با دبیران کارگروه های تخصصی و تدوین کنندگان برنامه 
خواهم داشت. برنامه تقریبا زمان بندی شده و با اعضای 
محترم شــورا نیز درباره برنامه گفت وگو کرده ام. به نظر 

می رسد ساختارهایی که برای تدوین برنامه شکل گرفته 
مشکلی نداشته اند و من هم اگر جای آقای دکتر میرزایی 
بودم که از ایشــان و تیم تخصصی شــان تشکر می کنم، 
همین رونــد را طی می کردم. مراحــل تدوین برنامه به 
درستی طی شده. البته شاید تلفیق برنامه از نظر شکلی 
اشــکالاتی دارد، چون ظاهرا مهلت چندروزه ای را برای 
ستاد تدوین در نظر گرفته بود و همین مهلت کوتاه زمانی 
شاید باعث شــده که برای برنامه مشــکلات شکلی به 
وجود آمده باشد، به هرحال خود آقای دکتر میرزایی هم 
اگر بودند برنامه را حتما به لحاظ شــکلی مورد بازبینی 
مجدد قرار می دادند که چیز عجیبی نیســت و همیشه 
این موارد پیش می آید. انتقادها، همیشــه وجود دارد و 
به هرحــال من خودم را ملزم می دانم از این برنامه دفاع 
کنم. این برنامه نسبت به برنامه دوم تغییر رویکردهایی 
داشــته و یک ســری از انتقادات دلیلش همین تغییرات 
بوده و برایشــان ناملموس بوده اســت. با توجه به تیم 
تخصصی ای که روی این برنامه کار کرده، تمام تلاش ما 
این اســت که همین برنامه در شورا پیش برود. البته هر 
تصمیمی که شورا بگیرد، برای ارتقای برنامه حتما اجرا 
می کنیم و بعد نوبت پیش بینی بحث بودجه اســت و با 
توجه به شرایطی که در کشور و تهران به عنوان پایتخت 
از لحاظ تأمین منابع ملی حاکم اســت، احتمال دارد تا 
هفته آینده برای بحث بودجه کمیته تخصصی تشکیل 

دهیم».
سؤال آخری که از اشرفی پرسیدیم با این پسوند بود 
که می توانید جواب ندهید. از او ســؤال کردیم، زمانی 

که آقای افشــانی از شما دعوت به کار کرد، زمزمه های 
رفتنشــان بلند شــده بود و حالا این زمزمه ها جدی تر 
شده. چقدر ورود به شهرداری را در این مقطع درست 
می دانید؟ بــا توجه بــه اینکه ممکن اســت با تغییر 
شــهردار معاونان نیز تغییر کنند، چقــدر این تغییرات 
به نفع تهران اســت؟ اشرفی به این پرسش ها این طور 
پاســخ گفت: «من از دوســتان آقای میرزایی هســتم. 
ایــن را به آقای دکتــر هم گفته ام... گله ای از ســمت 
اصلاح طلبــان نیز وجود دارد که اصلا چرا این پســت 
را قبول کردم؟ بالاخره بعد از رفتن آقای افشــانی یک 
نفر باید در این پست بنشیند. من این مسئولیت را وقتی 
قبول کردم کــه به طور صددرصد به من گفته شــده 
بود آقای میرزایی رفته اســت، نه اینکه رفتنی است... 
این دو جمله با یکدیگر خیلی متفاوت اســت... حتی 
پیشــنهاد خود من این بود که ایــن اتفاق نیفتد و رفتن 
آقای میرزایی منتفی شود. من هم اعلام آمادگی کردم 
که به عنوان کارشــناس با آقای میرزایی کار کنم، چون 
من وقتی از سیستان و بلوچســتان برگشــتم خود آقای 
میرزایــی ابراز تمایل کردند که من با مجموعه ایشــان 
همکاری کنم، اما در آن زمان یک ســری کارهای اداری 
با مشــکل مواجه شــده بود و تا چندماه نمی توانستم 
مأمور به دســتگاه دیگری شــوم و این وقفه ایجاد شد 
که همــکاری کنیم. به آقای افشــانی گفتم مشــکلم 
حل و فضــا برای فعالیتم ایجاد شــده و من می توانم 
فعالیتــم را با آقای میرزایی آغاز کنم، اما بحث این بود 
که زمانی من این پســت را پذیرفتم که قرار شــده بود 
آقای میرزایی برود و رفتنشان محرز شده بود. از طرفی 
از هفته گذشته تا این شنبه تغییرات زیادی اتفاق افتاده 
و بحث ماندن یا رفتن شــهردار جدی تر شده؛ صحبت 
با من حتی قبل از جلسه هم اندیشی با مجلس انجام 
شده بود، اما آن چیزی که من خودم به آن اذعان دارم 
این است که همیشه در مسئولیت هایم خیلی به طول 
عمر مســئولیتم کار نداشته ام و بیشــتر به عرض عمر 
مســئولیت توجه داشــته ام و از روز اول تمام تلاشم را 
بــرای انجام کار می گذارم و تــا لحظه ای که مأموریتم 
خاتمه پیدا کند یا کنار گذاشــته شوم، کار می کنم. من 
بنا بر رزومه تخصصی ام انتخاب شــده ام. نه در حزب 
شــهردار بودم، نه در طایفه شــهردار، بنابراین هر فرد 
دیگری هم که در این مســئولیت باشد، باید در شرایط 
و ویژگی هایــی که برای معاونــت برنامه ریزی در نظر 
می گیرد، یکی از شــرایط را تخصص بگــذارد. اگر این 
موضوع قرار نگرفت، هرموقع تغییراتی صورت بگیرد، 

تابع تصمیمات مدیریت عالی شهرداری هستم». 

گفت وگو با اولین معاون زن در شهرداري تهران
سکینه اشرفي از سوابق تحصیلي، تجربه ها و برنامه هاي خود براي  معاونت برنامه ریزي و توسعه شهري  مي گوید


